
 

 فصل اول 

 
 ها بدوی و وحشیانه است. سگ نبرد
، شاندرونگویند گرگ  برند. میاز خشونت لذت می  جنگیدندجنگویانی که در میدان میگویند  می

ها، ظاهر هایی مثل امشب که ماه کامل نیست و آنست. حتی در شبدنبال رهاییبههمیشه  
 انسانی دارند. 

 ی خشونت نیستند؟ خاطر آنچه در حق سرزمین ما روا داشتند، شایسته  ها بهو آیا آن 
 ، چند نفر و برای چه خواهند مُرد؟  همهبااین

طره موی   بعد همکشم،  ام را میمجلسی  پیراهن  لندی بشوم، یقهجا میروی صندلی چوبی جابه
زنم. اینجا گرم است. خیلی گرم است. دچار تنگناهراسی قرمز سرکشم را از روی صورتم کنار می

 شوم. می
حد به سمت شمال پیش نرفته  اینوقت تادو روز پیش که از کالسکه خارج شدم، باوجوداینکه هیچ

 چیزی را از عمق وجودم فراخواند.   ی،انداز قدرتمند مرزبودم، چشم
دلم بخواهد این پیراهن را   شودسبب میفکر کردن به آنچه پشت این دیوارهای سنگی خفته،  

های وحشی را بین خواهد علفزار نامرتب را بشکافم و علفبدرم و از این قلعه بگریزم. دلم می
ی سوزنی را به مشام بکشم و صدای زوزههای برگخواهد عطر درختانگشتانم حس کنم. دلم می

 بشنوم.   هاباد را در کوهستان 
کنم. وقتی  دستانم را روی رانم محکم در هم قلاب مینوشم و  ای آب میکارها، جرعهجای اینبه

هایش  کوشم در برابر انعکاس صدای شکستن استخوانشود، مییکی از نرها کف زمین پرت می
 پاشد.  فرش میروی سنگ هایمسرپاییدر گریت هال واکنشی نشان ندهم. قطرات خون کنار 

شود و حسی شوم ام میکند، متوجه ناراحتیلرد سباستین، سمت دیگر پدرم نشسته، براندازم می
 گیرد.  و خبیثانه نگاهش را فرا می

 کند.  مان فکر میاندیشم که شاید به فردا شب، یعنی شب عروسیبا خودم می
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 زند.  می  از این مبارزه هم بیشتر بهماین فکر، حالم را حتی 
  قشبرداشتش از حس انزجار نگوید: »مبارزه مورد تأیید دخترتون نیست، عالیجناب.«  به پدرم می

   است.بسته روی صورتم تا حدی اشتباه 
 .«زنه دیگه: »دهدپاسخ میپدرم به سادگی 

 شوم. البته که از دید پدرم، چیزی بیش از یک زن نیستم. بُراق می
مناسبی داشته باشم، یا وقتی برای نبرد   وگویاهمیتی ندارد به نمایندگی از او، با چند لرد گفت

 چند مجلس رقص را میزبانی کنم.  تروتمیزکنی ردگم یک چیند، به عنوان نقشه می 
 ام. اهمیتی ندارد که فقط برای تحکیم پادشاهی او، با این ازدواج موافقت کرده 

انگار    دهدمیاش تکیه  د: »البته.« طوری به پشتی صندلیکنمیسباستین با تکان سر موافقت  
ها کشتار اوناز تماشای    جنس لطیف  رغم اینکهمتوجه تاج روی موهای سفید پدرم نیست. »علی

این مخلوقات  بره،  لذت می  خودشون   به دست قبایل    براش دیدن  ناخوشاینده. سالیان ساله که 
ها جانی، یاغی و غارتگر هستن. برای هر  سرزمین ما رو به خاک و خون کشیدن. اون  نشینگرگ

قدر بدشانس باشه که با یکی از این قبایل مواجه بشه، سرنوشتی زنی که تنهایی سفر کنه، و اون
 دهد. »البته اگه ملتفت منظورم بشین.«  زنن.« ابروانش را قوس میبدتر از مرگ رقم می

 م.«گوید: »متوجهپدرم می
در جنوب، به لطف    زنم که زنان شماوجود حدس مینوشد. »بااینمی  1ای آبجوسباستین جرعه

 شن.« ها مواجه نمیارتش من که پاسداران مرزی هستن، خیلی با گرگ
شود الشأن ما، قدردان چنین خدمتیه.« پدرم این لطف را در حق لرد قائل نمی»پادشاهی عظیم

 به همراه خواهد داشت.« اشی که نگاهش کند، »و چنین خدمتی، پاد
 طوه.«شود: »اوه، بدون شک همیننگاه سباستین خطرناک می

بیمی مثل مجسمه  را  بدنم  نخورم.  نگه میکوشم جا  برای  دارم، جسمم محفظهحرکت  ایست 
به آنجا برود. دهم ذهنم  اجازه می  ام،ها نرفتهرغم اینکه خودم هرگز به آن کوهستان علی  روحم.

 ام خواهم بود.  رغم اینکه همیشه زندانی دیوارهای این قلعه و بدن زنانهعلی
ادامه  ازای  در  لرد،  این  با  وقتی  بود.  خواهم  همین  عمر  آخر  تا  پاداش.  یا  سوگند زندانی.  ی 

 . بستر شوم، هم پاداش خواهم شد؛ هم زندانیاش به پدرم، هموفاداری

 «_ »اگه مهری نسبت به این مخلوقات داره که

 
 باشد. استفاده شده که درواقع شیوه تولید این نوشیدنی در قرون وسطی می  ale در متن از واژه  1
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 طور نیست.« »این
باید بدونه فقط بحث این خشونت هیولاوار نیست، بلکه شکوه گوید: »بهسباستین می هرحال، 

ی ی مرزی، اسم مبارزین برتر رو بلدن. و برندگان مبارزهمبارزه هم مطرحه. اهالی سراسر منطقه
خوابه هم در اختیارشون خورن. همشن و شام خوبی میتری منتقل میهای بزرگدخمهامشب، به  

های دیگه هم آزاد کنن.« با  شون رو از راهی گرگیکمک کنه غریزه بهشون  گیره، تا  قرار می
 خواد، باشه.« گیرد. »حالا از هر راه ناخوشایندی که میانگشتان روی لیوانش ضرب می

 گوید: »بدون شک.«  پدرم می
آلود کنند و خونکه دندان قروچه میکنم،  های بدون بلوز و عضلانی توی رینگ را تماشا میبدن

گرگ دوروبَر  بایستی  اینکه  بر  مبنی  هستند  دلیلی  شک  بدون  باشی. هستند.  جمع  حواس  ها 
حینیبااین سکهوجود،  که  دستانی  به  جمعیت،  مرگبار  چشمان  به  میکه  ردوبدل  را  و ها  کنند، 

کنم، از خود شود؛ نگاه میهای پدرم وقتی یکی از سلحشوران به زمین کوبیده میش لبچپی
 دارد؟  نوجودش  قپرسم آیا هر مردی یک هیولا در عممی

کنم. قوی و عضلانی نیست، حتی به قد بلندی هیولاهای وسط رینگ هم نامزدم را برانداز می
موی مردم   ی آرایشباهتی به شیوه شو  اش مرتب پایین گردنش بسته شده،  نیست. موهای تیره

   ندارد.مرزنشین شمالی 
.  هستی بالاوپایین رفتن نگاهش روی اندام من،  ولی چیزی شوم در زوایای صورتش و در نحوه 

ی سباستین جا پریدهتوانم هیولایی را که زیر پوست رنگام، و میتمام عمر دوروبَر هیولاها بوده
 خوش کرده ببینم. 

دهم با فردی همراه شوم که آشکارا هیولاست، نه کسی که یاد گرفته هیولای  گمانم ترجیح می
 وجودش را پنهان کند.  

اش به رنگ قرمز جگری در زند و چانهدرد. نیشخند میها، گلوی گرگ دیگر را مییکی از گرگ
طوری دست گیرد اما لرد سباستین لبخند مبسوطی به لب دارد و  در وجودم جان می  عآید. تهومی
 کند.  زند گویی اجرای نمایشی را تماشا میمی

زند. »تا لونه همراهیش کنین، »چه نمایش خوبی، چه نمایش خوبی.« برای دو مباشر بشکن می
 ها رو بیارین.« اینجا رو هم تروتمیز کنین. بعد هم بعدی
شنوند، اما گرگ خونین را از گریت هال پر هیاهو خارج  مباشرین بدون هیچ واکنشی دستور را می

 کنند. هاشان را پر میبندند، و لیوانکنند، شرط تازه میردوبدل می ها راکنند. مردم سکهمی
 توانم جسد را نگاه نکنم. وجود، من نمیبااین
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رسد. شاید یک هیولا بوده. شاید گرگی زیر  نظر می حرکت است. خیلی سنگین هم به خیلی بی
حاضر، فقط شکل یک مرد است.  درحالاما  شده.  پوستش داشته که در بدر کامل ماه، ظاهر می 

 های مملو از زوزه نخواهد دوید.  وقت در آن کوهستانیک مرد مُرده. مردی که دیگر هیچ
کشند گویی گیرند و طوری او را روی زمین سنگی میگذرند، بازوانش را میدو مباشر از سالن می

   ای گوشت است.تکه
میجرعه آب  گرم ای  سباستین  لرد  و  پدرم  کنارم،  در  بگیرم.  را  دستانم  لرزش  جلوی  تا  نوشم 
 وگویی پیرامون تعداد نفرات ارتش مرز شمالی هستند. گفت

دو    _ ی دیگربا ورود دو نرینهسکوت  شود.  سکوت حاکم می  ،گردانمجامم را روی میز برمیتا  

 شود.  با نجواهای زیرلبی پرشور دنبال می _ گرگ نر دیگر
شود. جوان است. چه گرگ باشد و چه نباشد، برای چنین ام به گرگ جلویی جلب میاول، توجه

از من. موهای مسی  نهایتاً شانزده ساله است، چهار سال کوچکتر  خشونتی خیلی جوان است. 
دیوانه  انگار  ایستاده  روی سرش  ترس رنگش جوری  و  غم  موها کشیده.  میان  را  دستانش  وار 

بااین چهره کرده،  احاطه  را  میاش  گویی  است.  منقبش  فکش  و  وجود  نیست  امیدی  هیچ  داند 
اندازد اش برایم آشناست. من را یاد خشمی میخودش را به دست سرنوشتش سپره. چیزی در قیافه

 ندارم.  نسبت به شرایط و موقعیت خودم  را که جرئت ابرازش 
 داند که امیدی نیست. فهمم چرا گرگ جوان میگردانم، مینگاهم را که به حریفش برمی 

بک رو بیارن داخل. سه تاشون رو گوید: »پنج نفر لازم بود تا این گندهلرد سباستین به پدرم می

ی احتمالًا مال قبیله  _ کنیم یکی از آلفاهاستکشت. خیلی اهل حرف زدن نیست، ولی ما فکر می
 « کنین؟طور فکر نمیی کاملیه، ایننمونه هایفل باشه. 

ها آماده. قدبلند است،  هایی است که قطعاً از آنوسعت و خشونت کوهستان  ظهری بزرگتر، منرینه
وآرواره دارد  نیرومندی  عضلانی  ی  هیکل  درهم گویی  موهای  شده.  تراشیده  سنگ  از  اش 

تا نزدیک پوست سرش کوتاه شده،  از پهلوها  اش بلوندچرک است، تقریباً به رنگ حصیر، و  گوریده
ایستد، و  احساس میحرکت و بیبیام.  اش را ندیدهوقت در جنوب شبیه آن هم با مدلی که هیچ

 کشند.  زنند و زوزه میمردم دوروبُرش مثل باد جیغ می
کشد. »و اینجا، با این همه فاصله از »بدون شک.« پدرم دستی روی ریش سفید و مرتبش می

 کنه؟«  جنوب چی کار می
 آره.«کی از کار این مخلوقات سر در میآخه »
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کس پیش هستند، و لبریز از نفرت. هیچ سبز جنگلها... به تیرگی کند. و آن چشمآلفا نگاهم می
 شود.  زنیم، گلویم خشک میگونه نگاه نکرده است. حینی که بهم زل میاز این من را این 

 آید. حال، روحم به چرخش درمیو درعین
وهوا مطرح  زند انگار نفرتش را از آبگوید: »خیلی شبیه مبارزه نیست.« طوری حرف میپدرم می

 ی سرنوشت دو موجود زنده نظر بدهد. کند، نه اینکه دربارهمی
. در جشن یه استراحتی بهش بدیمزند: »نه. باخودمون گفتیم امشب  سباستین خبیثانه لبخند می

 تر براش درنظر گرفتیم.«  ی نسبتاً جالبفردا شب یه برنامه 
حرکتی سنگ است، اما چشمانش به بیشود.  اش سفت میو خط آروارهزند،  آلفا به من زل می

دارد. دوباره مجسمه می قلبم  خشونت  باشم، و هر چند که  برای روحم  تا همان محفظه  شوم، 
   شوم.خیره میطوفان کرده، مستقیم به او 

زند که اگر نگهبانان مسلح دور رینگ ها بشکن میگوید: »خب،« طوری برای گرگسباستین می
 شد. »شروع کنین.« را نگرفته بودند، حرکتی شجاعانه محسوب می

 پیچد.  ی فک آلفا میعضله

 _ خیزد. قرار است بمیرد، و همهبازد، حالت تهوع در وجودم برمیصورت مرد جوان که رنگ می 

وار مقابلش ایستاده،  اش را با مردی که برجد. ارتباط چشمیخبر دارن   _ مرد جوان، آلفا، جمعیت
 کند.  قطع نمی

 بنابراین، مرد شجاعی است. 
، شجاع باش کنم، یادم است که مادرم یک بار چنین حرفی به من زد.  ، برایش دعا میشجاع باش 

 کوچولو. 
تر سرش  گیرد. شاید تصور من باشد اما گمانم حریف جوانمشت درشت آلفا کنار بدنش شکل می

 انگاری قصد فرمانبرداری دارد.  _ کندرا خم می
اش  که قصد رها سازی  کنملرزد، و در این غرش، خشم و نفرتی را حس میگلوی آلفا با غرشی می

را هم   دارد. من  نفرتی که آنگیردفرا میرا  آن،  و  از پس مزهقدر غلیظ  تلخ است که  مزه  قدر 

 از کاری که ناگزیر به انجامش است. است گون نفرت این غول برج  _ آیمکردنش بر نمی

 شود. فریادی جنگی که از دیوارهای سنگی سالن بازتاب می _ بلند و بدوی _ غردمی
بار است، همزمان با فریادهای ریزی و خشونتشود. سرشار از خونچند دقیقه جنگ تمام می  ظرف

شنوم. آلفا او را روی زمین نگه داشته،  ها را هم می از سر درد مرد جوان، صدای شکستن استخوان
 دستی دور گردنش پیچیده. 
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کند، گویی قتل ن و هوا درنگ میزمیوسط    _ دفرود بیاورکند تا به قصد کشت  مشتش را بلند می
 حواسش را پرت کرده.  

 کند.  مرد جوان، عوض نگاه کردن به هیولای بالای سرش، من را نگاه می
 و من تاب تحملش را ندارم.  

 درست نیست.  
 پرم. !« روی پاهایم میکافیه»

براندازم    شده  کند. سباستین با چشمان باریکماند. جمعیت سکوت اختیار میحرکت میآلفا بی
 شود. ی فک پدرم منقبض میو عضله کندمی

 کوبد. قلبم در سینه می
 نشینم.  وجود نمیبااین

نیست.« ورزش  که  می  »این  زانوانم  می  لرزد،بااینکه  نگه  ثابت  زور  به  را  صدایم  .  دارملحن 
 .« جنایته»

های کند. شانهها را متوجه من می شود. جمعیت خشم و نفرتش از گرگهوای سالن سنگین می
 شود.  سختی بالا و پایین میآلفا، به
نباید حرفی میهایم تند مینفس زدم. من یک زن هستم. یک مجسمه. جایگاه من این  شود، 

 نیست. 
 نشینم.  وجود، نمیبااین

.« کلامش گزنده است. »یا  شهجنایت حساب نمی  ،گوید: »سقط کرن یه حیوونسباستین می
به هیولاها علاقه نامزدم  با زن  منده؟ شاید هم  خوابن؟ شنیدم هاشون میخبر داری عین سگ 

 « _ هابعضی از زن
 گیرد. »کافیه.« دستور پدرم سالن را فرامی
 »قصد توهین نداشتم، عالیجناب.« آورد. سباستین دربرابر پادشاه سر فرود می

  ره.«کنه و به بستر میگوید: »اورورا خسته است. عذرخواهی میپدرم می
 کند. هایم را داغ میناامیدش کردم، شرم گونه 

 خورم.  ولی تکان نمی
اش ی گفتگوی ما، قربانیطور. دستش همچنان بالاست، حین انتظار برای نتیجهآلفا هم همین
هایش را لک  خون و اشک گونه کند. چشمان گشاد پسرک، نگاه من را نگه داشته.  را بررسی می

 کرده. 
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 زنده بمونه.«اجازه بدین دهانم به خشکی استخوان است. » 
شک دوست ندارد در برابر مردمش به چالش کند. بیسباستین به سختی خشمش را کنترل می

 »عشق من، زنده موندنش چه نفعی برام داره؟« کشیده شود. 
خواهد ناپدید شوم، اما خودم  »جوونه. بدن خوبی داره. بفرستینش توی اسطبل کار کنه.« دلم می 

 ی عروسیم، سرورم.« دارم سباستین را نگاه کنم، و لبخند بزنم. »به عنوان هدیه را وا می
گیرد، انگشتان سرد و شومش  خیزد و دستانم را می. برمیکندنظر سباستین حرفم را ارزیابی می  به

زنم. در گیرد، کنار میپیچد. نفرتی را که با لمسش در وجود پا میعین منگه دور انگشتانم می 
 زند. جواب لبخندم، لبخند می

می خم  جلو  عروسی.«  کادوی  یه  من.  عشق  می»خیله خب،  گوشم  به  را  لبانش  رساند.  شود، 
خوای مثل یه سگ ولگرد باهات بخوابن،  داری و می  ایدونی، اگه به این مخلوقات علاقه»می

دونه، شاید بعدش بندازمت توی شه ترتیب کار رو داد. کسی چه میفردا شب بعد از جشن می
  جنایتش هم با توجه به اینکه نذاشتی به  ها. شاید حتی اجازه بدم این آلفا یه دور باهات بره، اونلونه

 برسه.«
برابر هیولایی که میتک برایم آشکارش  تک عضلاتم در  او  دانستم زیر پوستش لانه کرده و 

 شود. ، منقبض میکرده
 گوید. کند و روبه مردمش می رهایم می

ای برای نامزدم، که به کشد. »به عنوان هدیه»مبارزه تموم شد.« هیولای زیر پوستش عقب می
 ی زیباییش، قلب مهربونی داره.«اندازه

شود. ی آلفا گره خورده و سخت شده. خشمی داغ و بدوی از وجودش ساطع میعضلات شانه
 ست.  گویی گرگ وجودش از اینکه نتوانسته کسی را بکشد، عصبانی

 اندازد. دستش را کنار بدنش می
 کشم. پیراهنم زیادی تنگ و هوا زیادی گرم است. تند نفس می

 ها دستانش را ببندند. دهد دو تا از نگهبانگرداند. اجازه میایستد و از جمعیت رو برمیآلفا می
ست،  ی بهتر. منصفانه تونه بره لونه هاشون. برنده میگوید: »برشون گردونین به لونه سباستین می

ای که برای فرداش درنظر گرفتیم، استراحت کنه. بازنده رو بفرستین پیش  اون باید واسه برنامه 
کنیم.  خواد، یه کاری براش پیدا میطور که نامزدم میبقیه. اگه امشب رو پشت سر گذاشت، همون

کنن، واسه همین هم شک دارم تا صبح چیز  ترها رو شکار میهرحال که این موجودات ضعیفبه
 زیادی ازش باقی بمونه.« 
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با عجله برای بلند    هم  دو نگهبان آلفا را از درهای چوب بلوط انتهای سالن گذراندند و مباشرین
 کردن حریفش جلو شتافتند. 

وقتی چنین  این ورزش رو نداره،  لازم برای  ی  1زهره   _ مثل بسیاری از زنان اهل جنوب_ »نامزدم  
ی بعدی، اینجا  گل زیباییه، واسه جی باید داشته باشه آخه؟ الان هم قبل از شروع شدن مبارزه

 برای فردا شب آماده بشه.« بایدکنه. رو ترک می
را درونش    قلبمکوبد که  ای میی سینهوار به قفسه شود و قلب من دیوانه چشمانش سخت می

 کنم. گیرم، و تعظیم می، جلوی لرزش دستانم را میآورمفرود میام. با احترام سر حبس کرده
کنم کشیده شدن دامن لباسم  شوم. سعی میبدون نگاهی به پشت سر، با عجله از رینگ رد می 

 روم. توی خون را نادیده بگیرم و به سمت درها می
 شوند.  برای دور شدن از رینگ، همراهی میدو مبارز آن ، از من درست جلوتر

افتد و سخت نفس  های مباشر میآلفا تقریباً آخر راهرو است. پشت سرش، گرگ جوان روی شانه
زخممی به  کسی  اگر  ندارد.  خوبی  حال  نمیکشد.  حالاها  حالا  نکند،  رسیدگی  در  هایش  تواند 

باشد داشته  حقیقت  سباستین  حرف  اگر  و  شود.  کار  مشغول  درباره  _ اسطبل  شکار آنچه  ی 
  ها گفت...ترها توسط گرگضعیف

ام گیرم. نباید بترسم. اینجا قرار است خانه»صبر کنین!« درجا لرزش صدایم را به باد ناسزا می
 باشد. 
زند. بااینکه حدود ی سرسختش سوسو می شود، و نور مشعل راهرو، روی چهرهحرکت میآلفا بی

عطر   _ طوراش هم همینگیرد. رایحهحرارت بدنش وجودم را فرا می شش متر با من فاصله دارد،  
 دهم. تپد، اما حواسم را به پسرک زخمی میقلبم تند میعرق و خون و کوهستان. 

 کند. وحسابی.« این لغت غیرانسانی در گلویم گیر میی درستتره رو ببر به... یه لونه»جوون
دانم که اهل جنوب بودن، باعث دانم که این مردان، با وجود ظاهرشان، آدمیزاد نیستند. میمی

برخلاف شمالی با گرگشده  اگر مواجهها،  باشم. شاید  نداشته  برخوردی  ای داشتم، قضاوت ها 
مبارزهکردم. شیوهنمی آلفا دری  داد که گرگ  ی  میان خودشان هم  رینگ، نشان  و  از  ها  رحم 

  برخوردار نیستند. شفقت چندانی
 رسد. همچنان اشتباه به نظر میاین کار وجود، بااین

 خواهد رویش را برگرداند.  شود. انگاری میآن جلو، عضلات دست آلفا منقبض می
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 کنند.  گذرانند و دورش میدهند و از سری بعدی درها میها او را هل میاما بعد، نگهبان 
 کنم. نفسم را رها می

خورد. کند. ابروهای ضخیمش درهم گره میرو به من می  نگه داشته،مباشری که پسرک را سرپا  

 «_ »جناب لرد گفتن
  ایستم. »من قراره بانوی تو باشم و دختر پادشاهت هستم.«تر میصاف

ام. وقتی لردی در  ام، وقت بیزاری خندیدهام. وقتی قلبم شکسته، لبخند زدهتمام عمر وانمود کرده
 ام.  ام کرده، خشمم را فروخوردهسالن رقص، دستمالی

 این قلعه را هم بازی کنم.  1توانم نقش بانوی بلامنازعمی
 وحسابی، مطمئن شو شام خوبی بخوره.«ی درستدهم. »ببرش به یه لونه ام را بالا میچانه

شمالی  ضلع  توی راهروهای سنگی، راه تالارهایم در    و از هزارشوم،  با فاصله از کنارشان رد می
 گیرم.  قلعه را در پیش می

بلندی را که تا زانوهایم  دهم لباس خواب سفید و آستیندو ندیمه منتظرم هستند، و اجازه می
شوم، کنار  خواب چهار ستونی رد میتختکنار  کنم، از  رسد، بر تنم بپوشانند. مرخصشان میمی

روم که به کوهستان سخت و خشن شمالی مشرف است. نور هلال ماه آسمان را روشن  پنجره می 
 کرده. 

قراری  کوبد، بیپیچند و باد به دیوارهای سنگی قلعه میمیبهم  ها  حینی که درختان در دوردست
گیرد. حرفی که به مباشر زدم حقیقت داشت. فردا، بانوی این قلعه خواهم  شکل می  مدر وجود

 و همچنان قدرتی نخواهم داشت. شد. 
 ام. وقت قدرتی نداشتههیچ

حمام کردن در    قدرت نفس کشیدن در خلنگزارها و علفزارها،  _ قدرت ترک این مکان را ندارم
میکده جوی در  نوشیدن  یا  جوشان،  نهرهای  و  شریک  ها  انتخاب  برای  قدرتی  را.  محلی  های 
 وگوهایم ندارم، قدرت ساختن روابط دوستانه را ندارم، قدرت عاشق شدن را ندارم. گفت

شاید امشب    _ هم قدرتی ندارم  رسیده  خطبروبَرگرد به آخر  و برای نجات دادن گرگ جوانی که بی
های  دخمهآن  نمیرد، اما فردا خواهد مرد، وقتی نیروی کار کردن نداشته باشد و دوباره او را به  

 بار بازگردانند. اسف
 پوشم. زنم و آن را میخوابم چنگ میبه شنل لباس فشارم، هایم را بهم میدندان
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 .  دآیقدرتی که من باشم، از پس انجام هیچ کاری برنمیبی
 کند. ها باز میها و نگرانیی صدای مادرم، راهش را از میان ترس خاطره

کنن فکر کنی هیچ حق انتخابی نداری، ولی همیشه  ها وادارت میاونقبل از مرگ به من گفت: 
  انتخابی هست. شجاع باش، کوچولو.

، قدرت انجام  د شدننابوپوسیدن و  برای  مکان    شاید پیش از همبستری با لرد و رها شدن در این
 ام باشد.  یک کار کوچک را داشته باشم. حتی اگر گیر افتادنم به بهای پایان زندگی

 خوابه شدنم با آن آلفای هیولا باشد. حتی اگر بهایش، هم
دارم، و از اتاقم  ام را مخفی کنم. خورجینی برمیگذارم تا موهای قرمز قابل شناساییکلاهم را می

 سُرم. بیرون می
 ها بروم.  دخمهقرار است به 

 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 فصل دوم 

 
 

ها، بنابراین  ی سگقلعه ساکت است. اغلب ساکنینش یا در خواب هستند یا درحال تماشای مبارزه
 شود.  های مخفی زیرین منتهی میدخمهرسم که به ای میپلهبه راه 

روانه های دیو بزرگی  آرواره  به سویشود. انگاری  تر میحین جلو رفتنم، هوا سردتر و مرطوب
 ی بلعیدن من.ای است آمادهدهان گرسنه م، فضای تاریک زیرین، هست

شوم که طرفین در آهنی ضخیم آن انتها مستقرند، کلاهم را مرتب رو میوقتی با دو نگهبان روبه
کنم که من را  النوع خورشید دعا می  . به درگاه رب شوددیده نمیکنم تا مطمئن شوم موهایم  می
دی، الکل، بنپارچه برای زخمکنم.  جا نیاورند. زیر شنلم، سنگینی خورجینم را روی رانم حس میبه

 ی تمایل من به نجات دشمنم هستند. دهندهاقلامی که نشان پوست درخت بید، و آب. 
 ؟« کنیمیگوید: »خوبی، عشقم؟ این پایین چی کار ها مییکی از نگهبان

شان پاداش خواهند  ها بابت پیروزیکنم. یادم هست که سباستین گفت گرگاعصابم را آرام می
 گرفت. 
 کنم. دار میحد مقدور، صدایم را خش  من رو فرستاده.« در 1خونه »نجیب

 دهد.  کند. کلیدی دستم میکشد و درها را باز میشیهه می با سرخوشینگهبان سخنگو  
سوزونه. ولی اگه شون، میست. در تماس با پوستگوید: »جنسش نقره گیرم، میکلید را که می

 رسیم.«  شون میسعی کردن حرکتی بزنن، یه ندا بهمون بده، میایم به خدمت
بیزارم. از فکر اینجا آمدن    از مسئله  کند. خودم همبا نفرت براندازم می  دنگهبان دیگر، حین ورو

شود. بیزارم که آن  چندشم می  ،یک زن و تقدیم کردن چنین... چنین خدمتی به این مخلوقات
 مرد باور دارد من از قماش چنین زنانی هستم. 
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